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سـینما اوکسـین اهـواز در زمان جنگ، شـد انبـار غذا 
و کالا بـرای جبهـه. چنـد بـاری هـم بـا توپخانه‌هـای 
بعثی‌هـا سلام‌وعلیک داشـت و حتـی در اطرافـش 
شـهید هـم داده.  اوکسـین اولیـن مکانـی نبـود کـه 
در زمـان دفـاع، تغییـر کاربـری داد؛ آخرینـش هـم 
نخواهـد بـود.  بگذاریـد هم‌زمانـی و هم‌مکانـی از 
سـینما اوکسـین فاصله بگیریـم.  باید 40 سـالی از آن 
روزهـا فاصله بگیریـم و چیزی نزدیک بـه ۸۰۰ کیلومتر 
از اهـواز دور شـویم. ماشـین را کـه بیندازیـد در جـاده 
اهواز–امیدیـه، بایـد از خوزسـتان خـارج شـوید. جاده 
سـمیرم را بگیریـد و قطب‌نمـا را مسـتقیم بـه طـرف 
شـرق تنظیم کنید. بعد از آن، بچسـبید به مرز شـیراز 
و اصفهـان. جـاده آبـاده را هم رد کنیـد و بروید یزد. یزد 
مقصد اسـت. یزد همیشـه در محرم‌ها مقصد اسـت. 
در یزد سراغ پاساژی را بگیرید که راغب در آن خوانده. پاپ 
 کنسرت هم نه! همان پاساژی که 

ً
نه! سنتی هم نه! و اصلا

راغب درش نوحه خوانده، همان‌جایی که ملت ریختند 

و به تغییر کاربری وادارش کردند. بله! این از ویژگی‌های 
جنگ است که خواص هر چیز را تغییر می‌دهد. پاساژ 
را حسینیه می‌کند و ســـینما را انبار غلات. جنگ، و 
 هر محدودیتی، از هر موجود زنده و غیرزنده‌ای 

ً
اصولا

ظرفیت‌های مختلفی را آزاد می‌کند. شاید همین چند 
گر از راغب می‌پرسیدیم که ممکن است روزی  ماه قبل ا
در پاساژ شهرتان، همراه چند هزار نفر با »ایران ای مرز 
 به عقلتان شک 

ً
پرگهر« ضرب سینه‌زنی بگیری، قطعا

می‌کرد. اما روزگار کارهایی را به آدم محول می‌کند که شاید 
در خواب هم نشود شکل و شمایلش را در نظر گرفت. 

با این‌همه، مسئله این متن درباره سینما اوکسین یا 
پاساژ یزدی نیست؛ داستان اصلی درباره خود راغب است. 
کسی که هر سال از تهران می‌کوبد و برمی‌گردد شهرشان 
برای محرم. مثل خیلی‌ها که به حسینیه‌های شهرشان 
تعصب دارند. این ویژگی حســـین است که آدم‌ها را 
بازمی‌گرداند به اصل‌شـــان. در غربت از حسین گفتن 
سخت است. راغب هم ذیل همین قاعده بازمی‌گردد به 
شهرش. البته این بار با دفعات قبلی یک فرق می‌کند. 

بگذارید داستان را از اولش تعریف کنیم. 

کاظم چلیپا نقاش در گفت‌وگو با »فرهیختگان« به بیان خاطرات و تجربه‌های 

خود از همکاری و آشنایی با شهیده منصوره عالیخانی پرداخت. وی ضمن 

اشاره به سابقه طولانی شهیده عالیخانی در حوزه هنری، علاقه و فعالیت‌های 

او را در عرصه نقاشی و هنر‌های تجسمی تشریح کرد. 

چلیپا درباره آشنایی با شهیده عالیخانی گفت: »شهیده منصوره عالیخانی از 

همان ابتدا به حوزه نقاشی علاقه داشت و حدود سال‌های ۶۴ یا ۶۶ کلاس‌هایم 

با وی آغاز شد. من در آن زمان مشغول تدریس نقاشی در تالار آیینه بودم که 

پیش‌تر کتابخانه بود و یک ســـالن بزرگ داشـــت؛ جایی که روی بسیاری از 

تابلو‌ها کار می‌کردیم و آثارمان را در تالار اندیشه به نمایش می‌گذاشتیم. این 

بانوی هنرمند یکی از شاگردان مستقیم من در کلاس‌های طراحی بود که در 

آن زمان بدون دریافت هزینه برگزار می‌شد.« 

وی همچنین از شخصیت شهیده عالیخانی این گونه یاد کرد: »وی انسانی با 

احســـاس، پرتلاش و بسیار پرکار بود. من به بسیاری از دانشجویان از جمله 

شـــهیده عالیخانی تمرین می‌دادم. شهیده عالیخانی نسبت دوری با مرحوم 

ابوالفضل عالی داشـــت که هم در دانشـــگاه تهران تدریس می‌کرد و هم در 

حوزه هنری فعالیت داشت.«

این نقاش درباره روند هنری شهیده عالیخانی افزود: »ما ابتدا در حوزه طراحی 

کار می‌کردیم و بعد‌ها به ســـمت رنگ رفتیم و ایشان شروع به انجام کار‌های 

موضوعی کرد. من در تدریس‌هایم مفاهیمی را که در دانشـــگاه به صورت 

کادمیک، مدرن و سنتی تدریس می‌شد، به شاگردان منتقل می‌کردم. شهیده  آ

عالیخانی بعد‌ها به حوزه هنر‌های تجسمی وارد شد و در دانشکده‌ها و مؤسسات 

خارج از حوزه نیز مشـــغول به تدریس بود. او چندین نمایشگاه خوب برگزار 

کرد و حتی در گالری مرحوم ابوالفضل عالی آثار خود را به نمایش گذاشـــت 

که کار‌های بسیار متنوع و خوبی بودند.«

این هنرمند در ادامه گفت: »شهیده عالیخانی بسیار با احساس کار می‌کرد و 

کم‌کم زبان شخصی خود را پیدا کرده بود که این زبان در برخی مناظر نقاشی‌اش 

به خوبی مشهود است. او علاوه بر کار‌های ذوقی، دنیای شخصی خود را نیز 

تجربه می‌کرد. اما نکته‌ای که وجود داشت، این بود که این گروهِ بانوان هنرمند 

باید منسجم‌تر می‌شدند و آثارشان به چاپ می‌رسید و تبدیل به کتاب می‌شد.«

وی در ادامه گفت: »من در سال ۸۲، حوزه هنری را ترک کردم. اما همچنان با 

حوزه هنری ارتباط دارم چراکه آثار و شاگردانم هنوز آنجا هستند اما منصوره 

عالیخانی و چند نفر دیگر همچنان در حوزه فعال بودند.«

کاظم چلیپا درباره موضوعاتی که شـــهیده عالیخانی روی آن‌ها کار می‌کرد، 

گفت: »یکی از محور‌های کار؛ واقعه عاشورا بود که آن زمان بسیاری از کار‌ها 

حول همین موضوع شکل می‌گرفت، زیرا سیاست‌گذاری حوزه بر سه محور 

تولید، نمونه‌ســـازی و آموزش استوار بود. علاقه شهیده عالیخانی بیشتر در 

حوزه تدریس و نمونه‌ســـازی بود و آخرین کاری که انجام داد، موضوع واقعه 

عاشورا بود که متأسفانه نیمه‌کاره ماند.«

وی در پایان تأکید کرد: »تنها نکته این است که باید برای تجلیل از این شهید 

بزرگوار یک کتاب یا بروشور منتشر و بیشتر معرفی می‌شد. بسیاری از جوانان، 

مشتاقِ حضور و فعالیت در حوزه هنری هستند و حوزه هنری باید این افراد را 

دریابد، به آن‌ها میدان دهد و امکانات لازم را برای آن‌ها فراهم کند.«

مصطفی راغب 10 شب با همشهری‌هایش از ایران و حسین)ع( خواند

 واسه هر کی عاشق این وطنه

کاظم چلیپا در گفت‌وگو با »فرهیختگان«: 

اثر عاشورایی شهیده منصوره عالیخانی، کاری بود که نیمه‌تمام ماند 

توزیع عادلانه خواندن از حسین در تمام جغرافیا 

 در 
ً
در ابتدای جنگ برای هیچ‌کس، هنر مسئله نیست. هنر اصولا

جنگ نظاره‌گر می‌شود تا ثمره‌اش را چند ماه بعد، در زمان صلح، 

به بازماندگان برساند. نگاهی به تولیدات هنری در جنگ جهانی 

اول و دوم بیندازید؛ هیچ خبری نیست. استودیوهای فیلم‌سازی 

 خبری از هنر 
ً
تعطیل می‌شـــوند، موسیقی خاموش می‌شود. کلا

نیســـت. اگر کسی کاری هم می‌کند، زیر نظر وزارت‌های جنگ 

است که یکی‌دوتا »پیروزی اراده« می‌سازند و تمام. سیل تولیدات، 

می‌ماند بعد از جنگ که به راه می‌افتد. اما در این‌طرف جهان و با 

تغییر مختصات زمانی، اوضاع فرق می‌کند. حالا هنر بخشی از 

جنگ می‌شـــود و زمان آتش‌بس می‌شود همان موقعی که جامعه 

باید قوای معنوی خود را به دست بیاورد. 

نقش هنرمند در این جریان چیست؟ او حلقه واسط است. حلقه‌ای 

که به ارزش‌های جامعه متصل می‌شود و آن را برای مردم بازتولید 

می‎کنـــد. کاری که راغب ابتدا در یزد و بعد در تهران و دوباره در 

 همین است. او در میانه مراسم‌های یزد، کار 
ً
یزد انجام داد، دقیقا

را تعطیـــل می‌کند و می‌آید تا در خیمه هنرِ تالار وحدت، اجرای 

زنده و رایگان بگذارد. راغب می‌گوید: »عزاداری و سینه‌زنی در 

یـــزد به‌صورت منحصر به فردی اجرا می‌شـــود و در میان مردم، 

هماهنگی عزاداران در ســـینه‌زنی بسیار مثال‌زدنی است. من نیز 

مانند هر ســـال برای انجام این مهم به یزد رفته بودم، اما به‌دلیل 

اهمیت این برنامه )خیمه هنر(، یک روز را کنســـل کرده و به این 

برنامه آمدم. « 

او در تهران هم از حســـین می‌خواند. حسینی که حالا خواندن و 

گفتن از او، بدل به امر استراتژیک شده و این حرکت استراتژیک 

باید به دو موضوع پیوند بخورد تا حاصل بده: 

اول، باید با نام ایران و مصداق عینی حرکت عاشورا پیوند بخورد. 

دوم، از نظر موقعیـــت مکانی نباید در یک جغرافیا باقی بماند و 

باید در تمام کشور گسترش پیدا کند. 

راغب می‌توانســـت در تهران بماند یا حتی در شـــهر خود فقط 

همان نوحه‌خوانی‌های معمولش را داشـــته باشد که همان هم امر 

مهمی بود؛ امـــا مصطفی راغب اجرای محرم ۱۴۰۴ را متفاوت 

با سال‌های قبل می‌بیند. 

ریتم را یزدی کن 

اجرای تهران که تمام می‌شود، به شهرش بازمی‌گردد. با هیئت آزادشهر 

اشعار را هماهنگ کرده. رسم است که یزدی‌ها چند روز قبل از محرم، 

اشعار و نوع خواندن را تمرین می‌کنند. چیزی شبیه به ارکستر. باید آن 

ضرب بین جلودارهای هیئت دربیاید تا مردم ریتم دستشان بیاید و بتوانند 

ضرب سینه‌زنی و خواندن را همراهی کنند. تا همین‌جای داستان، سینه‌زنی 

یزدی چیزی بیش از یک عزاداری ساده است؛ به نوعی حراست از یک 

سنت است که با بافت تاریخی جامعه پیوست دارد. شعر درش اهمیت 

دارد. ریتم و آهنگش دم‌دستی نیست. کلیت کار نمادی ا‌ست از یک کار 

جمعی. یک گروه بیست تا بیست‌وچند نفره، یک دسته چند هزار نفری 

را راهبری می‌کنند بدون آنکه ضرب ناقص شود. به‌روز است و اشعاری 

شبیه به ترانه هم در آن جای می‌گیرد. 

این قاب حالا نیازمند دو تصویر دیگر اســـت: یکی، مداحی که بتواند 

درست بخواند؛ دیگر، شعری که به روی نوا بنشیند. 

مداح، راغب می‌شود و شعر هم درباره ایران و »ای ایران ای مرز پرگهر«. 

موجی که کریمی در تهران راه انداخته، حالا به یزد می‌رسد. با این‌همه، 

انگار باز هم چیزی در این قاب کم است. باید محیط اجرا هم جایی بیرون 

از حسینیه باشد. باید جایی بر سینه کوبیده شود که هر روز مردم از آن تردد 

می‌کنند و قلب تپنده شهر است. در تهران هم داستان از همین قرار است. 

هیئت‌های اصلی تهران در روز عاشورا از بازار بیرون می‌آیند. هیئت‌های 

بازار سر و شکلشان فرق می‌کند، ادبیاتشان هم. حالا این مشی و حرکت 

به یزد رسوخ می‌کند. با این تفاوت که محیط انتخاب‌شده مدرن‌تر است. 

راغب در یکی از پاساژهای معروف آزادشهر می‌خواند؛ جایی نزدیک 

میدان صنعت و درســـت کنار گوشِ فرودگاه شهید صدوقی. جایی که 

مظهر مدرنیته در شهر است و شاید یکی از پررفت‌وآمدترین نقاط آن. 

برای راغب یک ســـنِ ساده درست کرده‌اند با یکی از این بنرهای آماده. 

معلوم است تصمیم جابه‌جایی مکان نوحه‌خوانی راغب از حسینیه به 

مرکز شـــهر، خیلی هم از پیش تعیین‌شده نبوده. کار به سرعت اتفاق 

می‌افتد. راغب پشتِ میکروفن می‌رود. سیستم صوتی هم چندان شبیه 

سیستم‌ هیئت‌های تهران نیست. اما خب، کار اگر دلی باشد، بُعد منزل 

و این چیزها داستان را بر هم نمی‌زند. راغب شروع به خواندن می‌کند:

»تو حواست به من و کار منه« )جمعیت »کار منه« را تکرار می‌کند( 

»واسه هر کی عاشق این وطنه« )»این وطنه« تکرار می‌شود( 

»واسه ایران که همه جان و تنه« )دو مرتبه تکرار می‌شود( 

»تو دعا کن که دعای تو ز راه روشنه« 

جمعیت دست‌ها را به سمت آسمان می‌گیرد و بخش آخر را چند مرتبه 

تکرار می‌کنند. راغب می‌خواند: »مهرِ تو چون« 

جمعیت دست به سینه شده و گوشه‌هایی را که راغب می‌خواند، جواب 

می‌دهد:

راغب: »مهر تو چون« / جمعیت: »شد پیشه‌ام« 

راغب: »دو از تو نیست« / جمعیت: »اندیشه‌ام« 

حالا راغب از میکروفن فاصله می‌گیرد و باقی شعر را مردم می‌خوانند: 

»در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما / پاینده باد خاک ایران ما« 

حالا جمعیت دســـت‌ها را بالا می‌برد و با همین بیت چند بار بر سینه 

می‌کوبد. شـــاید حسین گل‌گلاب، شاعر »ای ایران«، هیچ‌گاه گمان 

نمی‌کرد روزی شعری که پس از اشغال ایران توسط روس و انگلیس سروده 

را در یکی از پاساژهای یزد مردم بخوانند و با آن سینه بزنند. 

گل‌گلاب هیچ‌گاه فکر نمی‌کرد شاعری خوش‌ذوق در ابتدای شعرش 

از امام حسین)ع( و اهل بیت بخواهد که برای ایران دعا کنند. چند دقیقه 

بیشتر زمان لازم نیست تا این مراسم در سرتاسر کشور پخش شود. 

تصویر خلق‌شده در پاساژ آزادشهر، در کنار هیئت محمود کریمی در 

تهران و »ای ایران«‌خواندنش، در کنار مجتبی رمضانی و پرچم ایران در 

هیئتش، کنار چاوشی و قطعه »علاج« و البته بسیاری دیگر از مداحان 

و خوانندگانی قرار می‌گیرد که در طی این مدت تولید اثر کرده‌اند. با این 

تفاوت که در کار راغب، وجه تمایزی وجود دارد که در باقی آثار نیست. 

وقتی فرم، مردم را به میدان می‌آورد 

جدی‌ترین نقطه تمایز عزاداری در شکل و شیوه یزدی، مسئله مشارکت 

 در شیوه 
ً
فرد حاضر در عزاداری‌ است. او تنها مستمع نیست، و اصلا

عزاداری یزدی، »مستمع« چندان معنا ندارد. در چنین مدلی، مداح 

فقط کســـی نیست که شعر را می‌خواند و مردم با او ضرب می‌گیرند. 

او رهبر ارکستر است. ملودیِ نوحه یزدی با مردم کامل می‌شود. نمونه 

کاملش هم همان سینه‌زنی معروف »الله‌الله« است:

»الله‌الله کو صبح فتح و ظفر/ کی می‌آید پایان رنج بشر« 

 ممکن نیست و 
ً
نوحه‌هایی که اجرای آن بدون دســـته عزاداری اصلا

ضرب و خواندن مردم باید در آن وجود داشته باشد. حالا میزان همراهی 

مردم در این سبک از مداحی را بگذارید کنار اهمیت همبستگی ملی 

در زمان کنونی. اینجاســـت که »ای ایران ای مرز پرگهر« و سینه‌زنی 

یزدی معنا پیدا می‌کند، و اینجاست که فرم، معنای کل محتوا را تغییر 

می‌دهد و شدت می‌بخشد. 

در شب‌های دیگر، راغب »ای مرز پرگهر« را در حسینیه آزادشهر هم 

اجرا می‌کند تا قاب با تغییر مکان، باز هم معنای تازه‌ای پیدا کند. حالا 

معنای کارِ راغب در نزدیک‌ترین شکل ممکن به کار محمود کریمی 

قرار می‌گیرد. البته این تنها حرکت مهم این خواننده و مداح در محرم 

۱۴۴۷ نبود. او در حسینیه آزادشهر هم قطعات عجیبی را اجرا می‌کند 

که اکثریت آن‌ها حائز یک نکته مهم هستند: اکثر قطعات جدیدند و 

شعر تکراری چندان اجرا نمی‌شود. این یعنی راغب به شهرش نرفته 

 شـــعر بخواند و سوز دلی را بلند کند. برای او محرم تفریح و 
ً
که صرفا

سیاحت نیست. مهم، بخشی از شخصیت و کاراکتر راغب را شکل 

می‌دهد. او با شعر جدید به مصاف لشکر یزید رفته و هر سال با نفسی 

تازه از حسین می‌خواند. 

در یکی از این شـــب‌ها، مردم دست‌هایشان را بالا می‌برند و راغب 

می‌خواند و پس از هر مصراع، بر سینه می‌کوبند:

»تو نیازی نداری به گریه من 

تو نیازی نداری به ناله من 

ولی گریه واسه تو 

دردمو درمون می‌کنه 

حال منو خوب می‌کنه 

ساده بگم، ساده بگم 

قلبمو آروم می‌کنه« 

جمعیت مصراع آخر را با یکدیگر تکرار می‌کند و بر سینه می‌کوبد. 

راغب دوباره می‌خواند:

»من نیازم تو رو هر لحظه صدا کردنه« 

ایـــن مصرع را چند مرتبه تکرار می‌کند و هر بار که تمام می‌کشـــد، 

جمعیت چند هزارنفری حسینیه آزادشهر فریاد می‌کشد: »حسین« 

و بر ســـینه می‌کوبد. این حسین‌گفتن تا ادامه شعر ادامه پیدا می‌کند. 

هیچ ســـازی خارج نمی‌زند. هیچ دستی زودتر پایین نمی‌آید. انگار 

بچه‌های آزادشهر یزد، با این ریتم‌ها که هر سال تازه می‌شود، زندگی 

کرده‌اند. ریتم‌هایی که می‌توانند با شعرِ »چشم‌ها را باید شست/ جور 

دیگر باید دیدِ« سپهری ضرب‌آهنگشان را تنظیم کنند تا ترانه‌هایی که 

راغب برای امام حسین خوانده، و به ظاهر بسیار ساده در نظر می‌آید. 

با این حال، وقتی در قامت فرم قرار می‌گیرند، حاصل چیزی شبیه به 

یک ارکستر تئاتر حماسی و آیینی می‌شود. فرمی که به هیچ عنوان در 

آن، تراژدی در حد تراژدی باقی نمی‌ماند و به سرعت بدل به حماسه و 

صدای رزم می‌شود. حتی اگر شعر، حزنِ محض باشد. 

ترانه‌های راغب شاید در مجالس یزد جدید باشد. شاید مراسم حسین 

را در پاساژ و مال برگزار کردن، غریب به نظر برسد. اینکه یک خواننده 

 شاید بسیاری »ای 
ً
در جایگاه مداح قرار بگیرد، هم همین‌طور. و اصلا

مرز پرگهر« خواندن در مداحی، به مذاقشان خوش نیاید. اما ترکیب همه 

این‌ها با هم، یک تصویر خلق می‌کند. تصویری که شبیه است به دهه 

شصت: دپو کردن انبار غلات در سینما. همان‌طور که آن روزها کسی 

نگفت چرا سینما شده مکان استراتژیک جنگی، امروز هم اگر پاساژ 

بشود حسینیه، نه‌تنها اشتباه نیست، بلکه تصمیمی ا‌ست راهبردی؛ 

تصمیمی که تنها از فکر و نگاه هنرِ متعهد بیرون می‌آید. هنرمندی که 

خارج نمی‌خواند و از اجرای زنده نوحه تازه در مقابل هزاران نفر ترسی 

ندارد. مداحی که بچه یزد است و با سینه‌زنیِ فعالانه مردم آشناست. 

کسی که می‌داند این فرم چه کارهایی را می‌تواند انجام دهد و از پسِ 

چه چیزهایی برمی‌آید. 

حالا راغب یکی دیگر از کســـانی ا‌ســـت که گوشه‌ای از ظرفیت 

انســـان ایرانی را به ظهور رســـانده. کسی که سال گذشته به دنبال 

احیای چارپایه‌خوانی بود، حالا به دنبال آن اســـت که سرودهای 

ملی و میهنی را به حســـینیه بیاورد، یا اینکه با ساده‌ترین ترانه‌ها، از 

حسین‌بن‌علی بگوید. 

محمدحسین سلطانی
خبرنگار

محمدحسین یوسفی
خبرنگار


